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 اجتماع امر و نهی بدون مندوحه

و گفتيم اگر مكلفّ بسوء  بحث شد طور مفصّل و مشروح ه درباره اجتماع امر و نهى با وجود مندوحه ب
وى را هم مطيع و ممتثل و هم   ؛اختيار بين آنها جمع نمايد و يك فعل را كه مجمع العنوانين است اتيان كند 

 .خوانندعاصى و گناهكار مى 

هر صورت در فرض ه  دو جمع كند و ب  كه از روى غفلت يا جهل بين آن  ست كسي ا  آنه  و ملحق ب
 .ستا  ست كه چه در مقام جعل و چه در مقام امتثال اجتماع امر و نهى جايز و ممكنا  مزبور اختيار ما اين

 ؟ جواز اجتماع قائل شده يا امتناعى بشويمه فقدان مندوحه آيا بكه با  ستا  كلام در اين

در اين   باشد   داشته   اضطرار  عنهجمع بين مأموربه و منهى ه  كه مكلفّ ب  ست ا  مقصود از فقدان مندوحه آن
 حالت، اضطرار به دو گونه است:  

 اوّل:  گونه 

 . باشد نداشته اختيارى  عنهوربه و منهى ممكلفّ در جمع بين مأ 

مرجّحات اين باب بايد  ه در چنين فرضى بين واجب و حرام تزاحم واقع شده و در مقام امتثال مكلفّ ب
 .عمل كند
 سوال:

اتيان  ه  ارتكاب فعل حرامى مضطرّ شده و اضطرارش مستند به سوء اختيار نباشد و سپس به  نسبت باگر  
نمايد باين معنا كه مضطرّ باشد عبادتى عبادتى كه فعل حرام مذكور مصداق آن عبادت است نيز اضطرار پيدا  

:  مثال وظيفه چيست؟ و چه حكمى دارد؟    .را مجتمعا با فعل حرام كه آن نيز مورد اضطرار است اتيان كند
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  را  نماز   خواندن  كه  دهدآن اجازه نمىه  محبوس در مكان غصبى كه وقت نماز وى تنگ بوده و وقت ب 
 .گردد خارج غصبى  مكان  از  تا انداخته بتأخير

بر آن صحيح واقع آفرض    در اين بوده و علاوه  بعبادت در حقّ وى واجب  اتيان  يا ملتزم شويم كه 
 نيست؟  چنين امر يا شودمى

 جواب: 

فعل حرام يعنى تصرّف  ه  زيرا وقتى شخص نسبت ب  ؛جاى شك نيست در اينكه عبادت وى صحيح است 
  است   شرط  قدرت  ،تكليف  در  آنكه   چه  ؛باشدنمى فعليتّ خود ديگر باقى  ه  نهى ب  ؛در ملك غصبى مضطرّ بود 

رو    از اين  ؛امر به عبادت فعلى بوده بدون آنكه با فعليتّ آن مزاحمى وجود داشته باشد  كه  بپذيريم  بايد  لذا
 .باشدبر وى واجب است كه نماز را اداء كرده و اين نماز قطعا صحيح مى


